
ایــن مقالــه در پی نوشــتارهایی اســت که 
پیش ازایــن در موضــوع «ســرمایه داری ملی» 
منتشر شــده اســت و در اینجا به اختصارِ بسیار 
پیشنهادی تکمیلی برای دولت پزشکیان دارد: با 
شــرایطی که در ذیل آمده است، دولت زمینه ای 
برای ســرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال فراهم 
می کنــد تا ســرمایه داری ایرانــی بتواند جهش 
درخورتوجهــی را رقــم بزند. این پیشــنهاد ایده 
«صندوق توســعه ملــی» را از بخش دولتی به 
بخش خصوصی تســری می دهد تــا «صندوق 
سرمایه داری ایرانی توســعه گرا» را بنیان  گذاری 
کند. نظریه های توســعه متغیرهــای گوناگونی 
را برای پیشــرفت شناســایی کرده اند: انباشــت 
ســرمایه، رقابت و بازار آزاد، سرمایه داری دولتی، 
بهره وری و نوآوری و شماری دیگر از متغیرهای 
اساسی که توانســته اند در محیط های گوناگون 
پاسخ گوی توسعه/پیشرفت باشند. از سوی دیگر، 
در مسئله شناسی تحلیلی از وضعیت توسعه در 
ایران به عوامل متعــددی برمی خوریم که مانع 
توسعه شده اند: مشــکل انباشت سرمایه، فساد 
و نبود شــفافیت، فقدان سرمایه گذاری خارجی، 
نااطمینانی، کوتاه بودن دست سرمایه دار کارآفرین 
از تنظیم گــری، حضور نظامیان و... . عوامل فوق 
هریک بــه صــورت جداگانه ای بــر کم توفیقی 
«صندوق توسعه ملی» تأثیرگذار بوده اند. اما آیا 
صندوق توســعه ملی در بخش خصوصی هم 
می تواند چنین ناکامی هایی در بر داشــته باشد؟ 
اگر شرایط زیر فراهم شود آیا سهم عوامل منفی 
کاهش نخواهد یافت؟ اگر مهم ترین مشــکلات 
توسعه آن باشد که برشمردیم چگونه می توان بر 

این موانع فایق آمد؟ پیشنهاد این است:
۱- «صندوق توسعه ســرمایه داری ایرانی» با 
حضور سپرده گذارانی که هر یک قادر باشند حداقل 
سرمایه صد میلیارد تومانی ســپرده گذاری کنند، 

برآوردهای  بر اســاس  تشکیل شود. 
خبرگی وجود چنین سرمایه ای از صد 
شرکت یا صد تن در بخش خصوصی 

دور از دسترس نیست. 

در سال های اخیر، ساختار تصمیم گیری در 
ایــران به تدریج در فضایی بســته تر عمل کرده 
اســت؛ وضعیتی که بســیاری از نظریه پردازان 
توسعه سیاســی از هانتینگتون و اسکاچپل تا 
فوکویاما و گیدنز آن را نشــانه ای از فرســایش 
ظرفیــت نهــادی می داننــد. هنگامــی کــه 
پیچیدگی هــای جامعــه افزایــش می یابد اما 
ســازوکارهای تصمیم گیــری ثابــت می ماند، 
فاصله میان دولت و جامعه بیشــتر می شود و 
بخشــی از توان تطبیقی نظــام اداری به آرامی 
تحلیل مــی رود. رونــد کنونی ســاختار اداری 
ایران منجر به شــکل گیری یک «چرخه بســته 
تصمیم گیری» شده است که سازمان ها را با سه 
گروه نیروهای انسانی روبه رو می کند: نخست، 
کارکنان ســنتی کــه تجربه عملــی و آموزش 
حرفــه ای کافی برای مدیریــت پیچیدگی های 
تصمیم گیری در دولت های مــدرن را ندارند و 
بیشتر کارمند هستند تا کارشناس؛ دوم، گروهی 
که صرفا از نظر مدارک تحصیلی کاغذی بدون 
توجه به کیفیت اخذ آن واجد شرایط محسوب 
می شــوند اما تجربه عملــی، دانش تحلیلی 
و توان اســتقلال حرفــه ای در تصمیم گیری را 
کســب نکرده انــد؛ و در میان ایــن دو، خبرگان 
واقعی و اهل دانــش اصیل، با تجربه میدانی، 
دید جهان شناسانه و استقلال حرفه ای به تدریج 
از چرخــه تصمیم گیری حذف می شــوند. این 
ترکیب، چرخه ای بسته ایجاد می کند که ظرفیت 
انعطاف، یادگیری سازمانی و پاسخ گویی دولت 
به تحــولات اجتماعی و اقتصــادی را محدود 
می کند و هم زمان رونــد بازتولید مدیران بدون 
تجربــه واقعی و تحلیــل مســتقل را تقویت 
می کند. از منظر نظری، این پدیده همان کاهش 
تدریجی ســرمایه نهادی است که هانتینگتون، 
فوکویاما و اســکاچپل آن را به عنــوان مانعی 
جدی بر سر کیفیت سیاست گذاری و هماهنگی 
اجرائی در دولت های پیچیده توصیف کرده اند. 

یکی از نمودهای این روند، کاهش 
نقش آفرینــی مدیــران رده بــالای 
باتجربه در پســت های سیاسی در 
حوزه های کلیدی حکمرانی است. 
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۱۲ صفحه

خدمات بانکی و مدل های کاری نوین در عصر دیجیتال

از رؤیای اقتصاد بدون نفت تا آرزوی اقتصاد با درآمد نفتی

 بانکــداری در عصر دیجیتــال، دیگر محدود به تعامل چهــره  به  چهره در 
شعب فیزیکی بانک ها نیست. در دهه اخیر، با رشد فناوری های نوین، بانکداری 
به تجربه ای برخط، هوشمند و مبتنی بر سامانه ها و برنامه های موبایلی تبدیل 
شــده است؛ تجربه ای که نه تنها کســب  وکارها، بلکه تمامی جنبه های زندگی 
روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده اســت. امروز، اغلب مشــتریان بانک ها به 
طور مستمر از ســامانه ها و اپلیکیشن های بانکی استفاده می کنند. این تعامل 
همواره افزایش یافته و فرصت بی نظیری برای بانک ها جهت توسعه و معرفی 
خدمات جدید ایجاد می کنند. در بانکداری مدرن، سامانه های هوشمند در کنار 
زیرســاخت های فنی و منابع انســانی، یکی از ارکان اصلی بانک ها محسوب 
می شوند. خدمات مالی اکنون با بهره گیری از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، 
تحلیــل کلان داده و فرایندهای خودکار، با دقت بیشــتر، هزینــه کمتر و البته 
ســرعت بالاتری ارائه می شوند. تصمیم گیری های مالی نیز نه بر مبنای تجربه 
فردی کارکنان، بلکه براساس تحلیل داده های مالی و رفتاری مشتریان صورت 
می گیرد و خدمات به صورت شخصی سازی  شده در اختیار هر فرد قرار می گیرد. 
این تحول سبب شده است بانک ها بتوانند متناسب با تنوع مشتریان و تغییرات 

سریع بازار، خدماتی انعطاف پذیر و سازگار با نیازهای جدید ارائه دهند.
در ایــن بین، نئوبانک ها نیز به  عنوان بانک های برخط، فراتر از اتوماســیون 
عمــل کرده و تمرکز خود را بر شــناخت عمیق رفتار مشــتری و ارائه خدمات 
کاملا شخصی سازی شــده قرار داده انــد. چابکی در ارائــه محصولات جدید، 
طراحــی تجربه کاربری ســاده و ارائه خدمات از طریــق کانال های متنوع به 
 ویژه موبایل، از ویژگی های برجســته نئوبانک ها به شــمار می رود. این بانک ها 

توانســته اند رابطه ای پویا و دائمی با مشــتریان ایجاد کنند و الگوی جدیدی از 
بانکداری دیجیتال را شکل دهند. بانکداری باز هم یکی از مدل های کاری نوین 

بانک هاست که بر پایه APIهای امن و استاندارد بنا شده است.
در ایــن مدل، بانک ها داده های مالی مشــتریان را با رضایت آنان در اختیار 
ارائه دهندگان خدمات ثالث ماننــد فین تک ها قرار می دهند تا بتوانند خدمات 
نوآورانه تری ارائه دهند. این همکاری موجب گســترش دامنه خدمات بانکی، 
ایجــاد درآمدهــای جدید و افزایش چابکی در پاســخ گویی بــه نیازهای بازار 
می شــود. البته حفاظت از اطلاعات مشتریان و حفظ اعتماد آنان بنیادی ترین 
اصل این مدل کســب وکار اســت، زیرا کوچک ترین خدشــه به اسرار مشتریان 

می تواند سال ها سرمایه گذاری بانک ها را در اعتمادسازی تحت تأثیر قرار  دهد.
از طرفی، ورود بیگ تِک ها چالشــی جدی برای بانک ها محسوب می شود. 
غول های فنــاوری (BigTech) با تکیه بر جمعیــت میلیونی کاربران و قدرت 
فناورانه عظیم به بازیگران جدید و بسیار قدرتمند صنعت مالی تبدیل شده اند.

بیگ تک ها بــا ارائه خدمات مالــی نوآورانه، مرزهای ســنتی بانکداری را 
جابه جا کرده و رقابت را برای بانک ها سخت تر از گذشته ساخته اند. این شرایط 
بانک ها را ناگزیر کرده اســت که به  جای اتکا به مدل های ســنتی، به ســمت 

نوآوری، همکاری های استراتژیک و توسعه اکوسیستم های مالی حرکت کنند.
در روزگاری کــه فناوری هایی مانند هوش مصنوعــی، بلاک چین، یادگیری 
ماشــین و اینترنت اشــیا، مرز میان بانک ها و دیگر ارائه دهندگان خدمات مالی 
را کم رنگ کرده اند، اگر بانک ها با این روند همســو نشوند و فرایندهای سنتی را 
با مدل های نوین جایگزین نکنند، بخشــی از بازار خود را به رقبا واگذار خواهند 
کرد. حال آنکه، در کشــورهای پیشرفته، نوآوری در بانکداری را نه تنها تشویق، 
بلکــه الزام می کنند و قوانین را براســاس حمایت از بانکــداری دیجیتال و باز 
وضع می کنند. با این حال، بانک ها باید میان ســرعت نوآوری و الزامات امنیتی 
توازن ایجاد کنند تا ضمن حفظ اعتماد مشتری، به نیازهای رو به رشد بازار نیز 

پاسخ دهند.
نیــاز به یادآوری نیســت که یکــی از مزیت های بانکداری ســنتی، تعامل 
انســانی و اعتمادسازی مســتقیم بود. حذف این تعامل در بانکداری دیجیتال 
می تواند بر اعتماد مشــتری اثر منفی بگذارد، اما سامانه های پیشرفته مدیریت 
ارتباط با مشــتری (CRM)، تحلیل رفتار مشــتری و شخصی ســازی هوشمند 
می تواند جایگزینی مؤثر برای تعاملات حضوری باشد. امروزه مشتریان انتظار 
دارند به  عنوان یک فرد ارزشــمند دیده شــوند و خدماتی متناسب با نیازهای 
خود دریافت کنند؛ خواســته ای که شخصی ســازی می توانــد آن را به خوبی

 برآورده کند.

رؤیــای رهایی اقتصاد ملی از وابســتگی به درآمدهای نفتی اولین  بار در دوران ملی شــدن 
صنعــت نفت مورد توجه دولتمردان قرار گرفت  و ســهم درآمدهای نفتی در تأمین هزینه های 
دولت به ســرعت کاهش یافت. هرچند این مسیر به دلیل اعمال تحریم و کارشکنی دشمنان به 
دولت ایران تحمیل شد، اما درواقع این خواسته سیاسیون ایران دوست بود که اقتصاد ایران نیز 
همچون اقتصادهای پیشرفته دنیا در مسیر پویایی و رشد گام بگذارد و از تکیه بر فروش ثروت های 
زیرزمینی آن هم به کمترین قیمت رهایی یابد. بااین حال، کودتایی که با هدایت دشمنان خارجی 
و همراه شــدن بدنام ترین رجاله های دوران با خودی های بی بصیرت به پیروزی رسید، این مسیر 
پربرکت را بار دیگر تغییر داد  و در سال ۱۳۳۳ مجددا سهم نفت در تأمین هزینه های دولت رشد 

سرســام آوری یافت. به  دنبال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، دولت موقت تدوین گزارشی با عنوان «سیاست های 
توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران» را آغاز کرد که مدتی  بعد و در دوران تصدی شورای انقلاب منتشر شد. هرچند 
در این گزارش به روشنی از رؤیای اقتصاد بدون نفت سخنی گفته  نشده است، اما در همان مقدمه گزارش، هدف برنامه 
بلندمدت توســعه را به وجود آوردن اقتصادی دانســته که ارز را از صادرات کالاهای صنعتی، کشاورزی و خدمات (و 
نه فروش نفت خام) کسب می کند. بااین حال، ناآرامی های سال های نخست و سپس شروع جنگ تحمیلی موجب به 
فراموشی سپردن این گزارش و رهیافت های آن شد. گفتنی است در همان  سال ها مرحوم عالی نسب، مشاور اقتصادی 
دولت دوران دفاع مقدس، بر این ایده تأکید می کرد که در گام نخست دولت باید هزینه های جاری خود را کلا از محل 
درآمدهای مالیاتی تأمین کند  و درآمد نفت فقط در حوزه عمرانی و تأمین زیرساخت های توسعه بلندمدت کشور هزینه 
شــود. در سال های پایانی دولت ششــم، تهیه گزارشی با عنوان اقتصاد بدون نفت در دســتور کار سازمان برنامه قرار 
گرفت  و این مطالعات بعدها با عنوان برنامه ایران ۱۴۰۰ ادامه یافت. اما درگیری های سیاســی و تشنج آفرینی هایی که 
از طرف برخی کانون های مخالف دولت هفتم ســاماندهی می شد، شرایطی را ایجاد کرد که چنین نگرش هایی به کل 

به فراموشی سپرده  شــود. مصوبه مجلس هفتم با عنوان «طرح تثبیت قیمت ها» که از طرف 
حدادعادل، رئیس وقت مجلس، به عنوان هدیه نمایندگان به ملت تعریف شــد، اقتصاد کشور 
را آن چنان به قهقرا برد که رؤیای اقتصاد بدون نفت هرگز تعبیر نشود  و در اصل آخرین میخ را 

به تابوت این آرمان کوبید. 
اما نکته شــایان تأمل در این میان این است که هرچند کشور ما سابقه طولانی در اندیشیدن 
به اقتصاد بدون نفت دارد، اما کشورهای دیگر در عمل به این آرمان بسیار جلو هستند. به عنوان 
نمونه، نروژ از محل درآمد نفت دریای شمال ثروت عظیمی با ارزش بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد 
دلار اندوخته  است. به بیان دیگر، این کشور به جای اینکه درآمد نفت را صرف تأمین هزینه های 
جاری و حتی عمرانی کشور  کند، در حوزه سرمایه گذاری به  کار گرفته  و به این  ترتیب یک دارایی زیرزمینی را به دارایی در 
روی زمین تبدیل کرده است که سال  به سال سود هم می دهد. همچنین ارزش صندوق سرمایه گذاری کشورهای امارات 
و کویت از مرز هزار میلیارد دلار گذشته و صندوق کشور عربستان نیز در آستانه پیوستن به باشگاه هزار میلیاردی هاست.
در ســال های اخیر تشــدید تحریم های ظالمانه دولتمردان را به فکر حذف تدریجی درآمد نفت از بودجه انداخته  
که البته چنین ایده ای حتی اگر عملی هم بشــود، کمکی به رشــد اقتصادی کشــور نمی کند؛ زیرا در شــرایطی که در 
بســیاری از حوزه های اقتصاد ملی با پدیده خطرناک منفی بودن نرخ ســرمایه گذاری روبه رو هســتیم  و کمبود منابع 
مالی برای ســرمایه گذاری و جبران کاســتی هایی که در طول چند دهه گذشته شکل گرفته  و اینک در قالب ناترازی ها 

مردم را با دشــواری در زندگی روزمره شان روبه رو کرده، بیداد می کند، نیاز به کسب درآمد از طریق فروش 
نفت و بازســازی توان تولیدی و صنعتی کشــور بیش از هر دوره دیگری مشــهود است. در چنین فضایی، 
اندیشیدن به اقتصاد بدون نفت فقط به معنی اصرار بر سیاست های گذشته و خودداری از هرگونه تغییر و 

بازنگری است.

ادامـه در 
صفحه

۴
ادامـه در 
صفحه

۱۰

نظامــی گنجه ای، شــاعر قرن ششــم هجری 
شمســی، در «اســکندرنامه» هنگامــی که از 
کشــتار ســپاهیان داریوش به دســت اسکندر 
ســخن می گوید، خســرانی بزرگ را به تصویر 
می کشــد که چون فراگیر است، کسی شکایت 

و ناله نمی کند.
«سخن گو سخن سخت پاکیزه راند / که مرگ به 

انبوه را جشن خواند
به مرگ همه شــهر ازین شهر دور / نگرید کس 

ارچه بود ناصبور»
نظامــی در این ابیــات مرگ دســته جمعی را 
جشــن می خواند. ایــن مصرع کــه اکنون به 
ضرب المثل تبدیل شــده، به یکی از جنبه های 
روان شــناختی و اجتماعی انســان اشاره دارد. 
اگر ســتم و فشاری بر مردم وارد شود، چنانچه 
برای همه یکســان باشــد و تبعیضــی وجود 
نداشــته باشــد، مــردم آن را راحت تر تحمل 
می کننــد. در این جنگ یونان و ایران، اســکندر 
نه تنها مردم معمولی را کشــته  بلکه داریوش 
و ســران ســپاهش را نیز از بین برده است. در 
اذهــان مردم اگرچه این شکســت، ســخت و 
ناصور است، اما مرگ به مساوات تقسیم شده 
و مشــمول خواص نیز شده اســت. در ستون 
را  امروز، توجه رئیس جمهور  «مســعودنامه »  
به حکمت رعایت مســاوات، جلب می کنیم و 
از  ســیم کارت های ســفیدی می گوییم که عدم 
مســاوات در آن داستان ساز شده است. از آنجا 
که مســعود پزشــکیان با متــون عربی قرابت 
بیشــتری دارد، این یادداشت را با مثال هایی از 
ادبیات عربی ادامه می دهم تا موضوع برایشان 
ملمــوس و قابــل درک باشــد. نزدیک تریــن 
مصداق عربی بــرای حکمت نظامی گنجه ای، 
ایــن مثل اســت: «ظلــمِ بالســویّه، عدل فی 
الرعیّه»؛ ظلم اگر به تساوی بین مردم قسمت 

شود، عین عدل است و مردم آن را 
مانند عدالت می پذیرند  یا دست کم 
تحمل آن آســان تر از ظلمی است 

که با تبعیض همراه باشد. 

مسعودنامه

فیلترینگ بالسویّه
عدل فی الرعیه!

 درباره  داستان سیم کارت های سفید

یادداشت

یادداشت

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین
محمدرضا حسین زاده

کیومرث اشتریان
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حمید بهلولی
صادق زنگنه

تکرارنشدن جنگ
 دست ماست

بــرگزیـــده�هــا

۳

در «شرق» امروز  می خوانید:     منصوریان سرمربی الطلبه عراق شد      به بهانه انتشار «ایوب» یوزف روت؛ زیرلایه های شهر     فرمانده کل ارتش: ما منتظر نخواهیم ماند  تا دشمن حمله کند

مدیران تاکسی های آنلاین در یک نشست خبری از چالش های 
طرح جدید سازمان تأمین اجتماعی برای رانندگان گفتند 

گزارش «شرق» از «افسردگی» و «سایکوز» پس از تولد فرزند که 
می تواند زنان را تا مرز خودکشی پیش ببرد

«شرق» از اهداف سفر وزیر امور خارجه ترکیه 
به تهران گزارش می دهد

رویارویی استقلال و فولاد خوزستان در دیداری حساس

رانندگان آنلاینچالش بیمه اجباری 

به دنبال آرامش قبل از دربی

 نقش احتمالی ترکیه
 در معادلات ایران و غرب

«سقوط» زایمان

۴

۲

۱۰

۹

۱۲

۱۲

نگاه

یادداشتی از  مهدی زارع

یادداشتی از  قادر باستانی تبریزی

پیش بینی سونامی در ساحل مکران

چرا همیشه بعد از بحران
 دست به کار می شویم؟!

حسن روحانی:

بهره کشی از کودکان کار در روزهای آلوده
گزارش «شرق» از پیامدهای مجازی شدن کلاس  های درس و نگرانی از شدت گرفتن افت تحصیلی

گـزارش  تیتـر یـک را در صفحه  ۸ بخوانید
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آموزه های شمسآموزه های شمساسرار شمس و مولانا  
شمس تبریزی، سیره و سلوک عملی و مقالات او در نوشتاری از اکبر ثبوتشمس تبریزی، سیره و سلوک عملی و مقالات او در نوشتاری از اکبر ثبوتبرخورد: گفت وگوی احمد غلامی با کریم زمانی


